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 A Review of Evolution on the Sira Studies with an 
Emphasis on Medina School 
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Abstract: Sira studies are undertaken by traditionists and Hadith transmitters of 

Medina in order to estallish the prophet s rule as a paradigm of Muslims. This article points 

to the reasons of forbidding the writing of the traditions after the departure of 

Prophet(p.b.u.h) and also looks brie fly in to the worksst pioneers starting biographical 

studies and laconic explanation of masters in this matter in the medina school with new 

division in a descriptive –analytical way. 
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  مقدمه
هايي خاص از مكتـب مدينـه    محققان جديد تاريخ در عرصة سيره نويسي وتاريخ نگاري، شاخصه

انـد.   بندي و معرفي نمايندگان اين مكتـب پرداختـه   اند و هركدام ازديدگاه خود به طبقه ارائه داده
ودوفقيـه  عبدالعزيز الدوري مكاتب تاريخي را به دو مكتب مدينـه وعـراق تقسـيم كـرده اسـت      

   1زبير و زهري رابه عنوان تنها نمايندگان مكتب مدينه برشمرده است. بن ةمحدث يعني عرو
،  العرب ضمن اشاره به دو مكتب مدينـه و بصـره   والمورخون التاريخعبدالعزيز سالم دركتاب 

مورخان سيره ومغازي درمكتب مدينه را به سه طبقة ازجهت زماني تقسيم كرده است. در طبقة 
حزم انصاري و  ابي بن سعد، در طبقة دوم از: عبداالله بن زبير، شرحبيل بن ةعثمان، عروبنخست از: ابانن

صادق 2اسحاق و واقدي نام برده است، عقبه و ابن بن قتاده و زهري؛ و در طبقة سوم از: موسي بن عاصم
دربـارة مكتـب مدينـه     بندي را اين تقسيم اسلامي درگسترة تمدن تاريخ علموند نيز دركتاب  آيينه

نگاري مدينه پرداخته و  تن از سران مكتب تاريخ21همو به شرح حال  3پذيرفته و ارائه داده است.
  4 شاخصه براي مكتب مدينه برشمرده است. 15

ي مختصر به اين دو مكتـب دو  ا ضمن اشاره نگاري دراسلام تاريخزاده در كتاب  سجادي و عالم
، بـه شـرح مختصـري از    اند شمرده اسلامي را براي مكتب مدينه برشاخصة اسناد و ديدگاه صرف 

رسـول جعفريـان در كتـاب     5انـد.  ترين نمايندگان مكتب مدينه پرداخته زندگاني شش نفر از مهم
يـره    بي  منابع تاريخ اسلام نويسـي و   اشارة مستقيم به مكتب مدينه در فصلي جداگانه بـه بررسـي س

  .  تنگاران پرداخته اس معرفي سيره
دراين مقاله ضمن ارائة تقسيم بندي جديدي ازسيره نويسان مكتب مدينه تلاش شده اسـت تـا   

  تري از اين مكتب و نمايندگان آن ارائه شود. تصوير روشن
  نويسي   سيره آغاز
ها عرضه شد و در واقع نگاه به رسالتي واحد  نگاهي جهاني به تاريخ داشت كه درتوالي نبوت قرآن

ها بود. ايـن ديـدگاه    (ص) آخرين آن ان متعدد، آن را بشارت داده بودند و رسول اعظمبود كه پيامبر
                                                 

  .103و  53، صص العربيه ةالوحد مركزدراسات :بيروت ، عندالعرب التاريخ علم ةنشأ ،)م2007( الدوري عبدالعزيز   1
  .55- 54العربيه، صص دارالنهضه :، بيروتالعرب والمورخون التاريخ، )م1981(عبدالعزيزسالم   2
  .319فرهنگي، ص و مطالعات انساني علوم پژوهشگاه :، تهرانلامياس تمدن درگسترة تاريخ علم ،)1387(وند آيينه صادق   3
 .348- 347همان، صص   4
  .66- 47صص انتشارات سمت،: ، تهراندراسلام نگاري تاريخ ،)1375(زاده صادق سجادي، هادي عالم   5
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سزايي  هنقش بتاريخ اسلام وثبت (اسرائيليات) مسلمانان به سرگذشت انبياء مختلف ةر جلب توجد
لـمانان بـود وايـن     آنقربرطبق نص  . داشته است ، سخنان پيامبر و حياني وسيرة او الگويي بـراي مس

  1شد. ين انگيزه براي تحقيق و پژوهش برسخنان و كردار ايشانتر مهم
، اما آنچه امروزه به عنوان  هر چند كه سيره در زبان عربي به معناي نوع و سبك رفتار است

، شرح وقايع زندگاني پيامبر(ص) اسـت و نسـبت بـه روش     هاي تاريخي آمده است سيره در كتاب
تـين پـژوهش   دوري معت 2 پيامبر(ص) توجه نشده است. هـاي مربـوط بـه زنـدگاني      قد اسـت نخس

  3گرفت. پيامبر(ص) مغازي نام داشت، اما در حقيقت دوران كامل رسالت او را دربرمي
يـرة عملـي آن    و ت گرفته از پرداختن بـه حـديث پيـامبر(ص)   أنش،  توجه به سيره آغاز در س

كـه   توجه بـه آن  با حديث بوده است حدودي جنبة تاريخي آن مستقل از گرچه تا ،حضرت بود
بر عدم مبتني لحاظ فضاي ديني حاكم  از ، داشته نيز ابعاد تاريخي علاوه برحديث پيامبر(ص) ،سيره

   4تري بود.  گرفتار مشكلات كم،اجازه به كتابت حديث
: نقـل   علل منع نگارش حديث پس از رحلت پيامبر دلايل مختلفي ذكر شده است؛ ازجمله در

شـان، نگرانـي خليفـة     درهنگام حيات قرآندر نهي از نوشتن مطالبي غير از  احاديثي از پيامبر(ص)
از مشـغول شـدن   نگراني خليفـة دوم   5اول از اختلاف لفظ احاديث روايت شده توسط اصحاب،

در حـل   قـرآن اصرار بركـافي بـودن    و ، قرآن مردم به حديث پيامبر(ص) وروي گرداندن آنان از
 نقل اين حـديث از ايشـان كـه    (ص) با به ازنقل احاديث پيامبرترساندن صحا ، مشكلات مسلمانان

نسـبت بـه    خليفـه دوم  گيري شديد سخت و »هركس بر من دروغ بنددجايگاهش درآتش است «
محمـود ابوريـه اخبـاري بـه نقـل       6 .اشتباهي درلفظ انجام دهنـد  ، صحابه كه مبادا درنقل حديث

ر خودداري بزرگان صحابه ازنقل حـديث بـه دليـل    قتيبه آورده كه نشانگ ماجه، ابن ازبخاري، ابن
باشـد و ابـوبكر، عمـر، طلحـه،      نگراني شديد آنان ازكـم و زيـادكردن حـديث پيـامبر(ص) مـي     

ارقم، زبير، ابوعبيده و... را ازجملـه ايـن    ، زيدبن عوف و قتاده بن وقاص، مقداد، عبدالرحمن ابي سعدبن
  7كسان ذكركرده است.

                                                 
  . 17ص همان، الدوري، عبدالعزيز   1
  .36ت صدرا، صانتشارا :تهران نبوي، سيره در سيري ، ش)1369مرتضي مطهري(   2
  .19الدوري، همان، ص عبدالعزيز   3
  .46 ص انصاريان، :قم اسلام، تاريخ منابع، )1376(جعفريان رسول   4
 .46نشرالبطحاء، ص :مصر ،الحديث عن اودفاع النبويه السنه علي اضواء ،)م1969(ابوريه محمود   5
  .»النار في فهو علي كذب من « 57- 56 صص همان،   6
  .56همان، ص   7
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هاي شخصـي و   ها و يادداشت ادي وجود دارد كه نشانگر نوشتن نامهبا اين حال، مدارك واسن
  1، سليمان اليشكري و امام علي(ع) بوده است. عباس بن هاي كوچك توسط عبداالله ها و جزوه كتاب

حزم از او  اي به ابوبكربن ) ضمن نامه101- 99عبدالعزيز( پس از مرگ بسياري از علما، عمربن
را بنويسد. فرمان او در اواخر سدة اول هجري صادر شـد پـس از   خواست تا احاديث پيامبر(ص) 

عبدالملك)، اين كار متوقف شد تا در سال  بن حزم توسط خليفة بعدي( يزيد مرگ عمر، و عزل ابن
 2آغاز كرد.به شكل رسمي  زهري اين كار را شهاب ابنعبدالملك،  بن ق با روي كارآمدن هشام 105

اميـه بـه شـكلي     ق در اواخر دوران بني 150تا120هاي  را بين سال نخستين تدوين به معناي حقيقي
سيرتدوين تاريخ كه   3. بندي داشته باشد كه نظم يا فصل آن اند بي غير مرتب ازصحفي پراكنده دانسته

 : تاريخ شفاهي .1 اند: سه مرحله متوالي دانسته در را شد شامل سيره مي گرفت و ت ميأازحديث نش
 : تـاريخ مكتـوب   .2 تـاريخي  ةارتباط بـا واقع ـ  ديث ازطريق شاهدان مستقيم درعمليات استماع ح

مرحلـه انتقـال    : تاريخ شفاهي .3 هاي شخصي ضبط نوشته عمليات حفظ اطلاعات از طريق ثبت و
هايش به دانشجويانش منتقل  ازطريق نوشته استاد اطلاعاتش را ،اطلاعات به ديگران (در اين مرحله

 كتب يا اصول يا ن راآكردكه  ثبت مي را ها نآهاي شخصي خودش  نوشته و باهر دانشج كرد و مي
   4 ).ناميدند صحف مي

هاي پراكنده و آنچه در حافظـه مردمـان    عباس، علما به تهذيب و تدوين نوشته در دوران بني 
سينه به سينه نقل شده بود پرداختند و تشـويق خليفـه منصـور عباسـي در جمـع آوري احاديـث       

  5ترين عوامل روي آوردن علما به اين كار بود. (ص) و فقه از مهمپيامبر
دركنار آنان مورخان  ؛ كرد پرداختند كه مبادي فقهي يا اخلاقي رابيان مي محدثان به رواياتي مي
دند يكوش مورخان مي 6 .گماشتند كه به بيان حوادث وتاريخ نظر داشتند به بررسي رواياتي همت مي

ابـزار   دربارة آنان اطلاعاتي به دست دهند و و محقق كنند بار واحاديث راصلاحيت راويان اخ تا
                                                 

به دو نقل قـول ازحسـن صـدر و كاشـف     » تدوين الحديث عندالشيعه«؛ محمود ابوريه دربخش79 شاكر مصطفي، همان، ص   1
 كاتبـان  ، را نخسـتين )ع(علـي  امام كاتب رافع ابي ابن و پسرش خدا رسول موالي از الغطاء پرداخته كه درآن به ترتيب ابورافع

 شــمرده عــراق نگــاري تــاريخ مكتــب گــذاران را از بنيــان رافــع ابــي ونــد، ابــن آيينــه . صــادق)272ص(انــد دانســته حــديث
  .) 349همان،ص(است

  2602همان، ص.   2
  .263- 261همان، صص   3
  .76- 75 ، صص1، ج دارالعلم :، بيروتوالمورخون العربي التاريخ از آزاد تلخيص ،)م1979شاكر مصطفي(   4
  .264همان، ص   5
  .102ص ،1ج وند، همان، آيينه صادق   6
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خصوص رجال، كمك شاياني به علم ه علم تاريخ ب 1 .علم الرجال وفن جرح و تعديل بود ، شان اصلي
چون راويان به جعـل وتزويـر دراحاديـث پرداختنـد      « حديث كرده است؛ به گفتة سفيان ثوري:

 معاصـر  ، داد كه يك راوي تاريخ براي نمونه نشان مي 2».آنان به كار گرفتيم اتاريخ رابراي مقابله ب
سـرزمين   يـك  دو در هـر  آيـا يـا   ؟يا نـه هست نقل كرده بوده  حديثي معين را او شخصي كه از

 ذكوان روايتي ازعايشه نقل كـرد و  بن براي مثال، سهيل ؟ اند يكديگر برخورد داشته باو   اند هزيست مي
شود كـه   جا مشخص مي توسط مورخان از آن اورادر واسط ديده بود. كذب اين خبرپذيرفت كه 

   3كند در گذشته بود. برپا عايشه پيش از آن كه حجاج شهر واسط را
 در شـد و  احاديث جـدا مـي   ديگر احاديث متشابه متعلق به موضوع خاص، گردآوري شده از

 آورد و موطـأ گـرد   در اديث كـلام را براي مثال، مالك اح ؛ شد ابواب مختص به خود مرتب مي
سيرة نبـوي   ديگراحاديث جدا كرد وبرآن اشعاري افزود و از اسحاق احاديث متعلق به سيره را ابن

غزوات آن حضرت  مدينه و (ص) در مكه و اين احاديث كه به زندگي پيامبر 4 ،را از آن پرداخت
مكتب مدينه با خصوصيات  ، ترتيب بدين 5مغازي شدند. سنگ بناي تدوين سيره و ، شد مربوط مي

  گرفت.خودش شكل 
  نويسان مدينه بندي سيره طبقه
ازجهت زماني به  نويسان مدينه ترين سيره ترين وشاخص سيره نويسان با تكيه بر مهم بخش،اين  در

  :اند شدهپنج طبقه تقسيم 
    ).ق94(م مسيب بن سعيد ؛ )ق105ات 96عفان (م بن عثمان بن ابان ؛ )ق94(م  عوام بن زبير بن ةعرو : طبقة اول

عـالم   فقيـه و  ، را ثقـه  واقـدي او  فصـل از عايشـه.   راوي بلا زبير، نوة دختري ابوبكر و بن ةعرو
ناقل احاديث بسـيار دانسـته اسـت كـه بـه روايـت پسـرش هشـام          قابل اطمينان و بزرگ و

هـا   بسـيار بـرآن   سـپس  هـا را سـوزاند و   ه آنفقه داشته است كه در واقعة حرّ هايي در نوشته
ثـروتش   هـا بـرايش از خـانواده و    گفـت كـه داشـتن آن نوشـته     هميشه مـي  افسوس خورد و

                                                 
  .171ص فرهنگي، علمي انتشارات: مسعودي، تهران مجيد ، ترجمةخلدون ابن تاريخ فلسفة ،)ش1373(مهدي محسن   1
 .»التاريخ استعملنالهم الكذب الرواه لمااستعمل «   2
- 85صص رضوي، قدس آستان انتشارات :آزاد، مشهد اسداالله ترجمة ،در اسلام نگاريتاريخ تاريخ ،)ش1366(روزنتال فرانتس   3

 از ايـن  متعـددي  موارد است آمده روزنتال كتاب دوم جلد در كه التاريخ اهل ذم لمن بالتوبيخ الاعلان كتاب در سخاوي ؛ 90
 ).90تا 85 صص(است كرده نقل را اخبار

 .137ص المصريه، النهضة مکتبة: القاهره ،2ج ،الاسلام ضحي ،)م1923( احمدامين   4
  .20- 18 صص التعاونيه، المطبعة: ، دمشق الاسلاميه العصور في الجغرافيهو التاريخ، )ق1392( كحاله عمررضا   5
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ش باعـث شـد   ا موقعيت اجتماعي 2انتها دانسته است بي را دريايي  ي اورزه 1 تر بوده است محبوب
ت گاه نيز از آيـا  ،زيبر بگيرد آل خصوص عايشه و هكه اطلاعات تاريخي را از مصادر دست اول ب

 مبالغـه و  از بـه دور  صـريح و  سـاده و را  روش او .كرد شعر در اخبارش استفاده مي وگاه از نآقر
مروان در بـاب ابتـداي    بن هاي عبدالملكاو كه در جواب پرسشهاي  نامه 3 .  اند هستنادگويي  گزافه

 طبري تاريخ در ،ن گفتگو كردهاناآغاز كار مسلم در آن از ابتداي نزول وحي و اسلام نوشته شده و
انـد كـه بـه همـراه زهـري در مسـجد        را از جمله مخالفان علي (ع) ذكـر كـرده   او 4.آمده است

  5شدند. العمل شديد امام سجاد(ع) روبرو مي با عكس و گفتند. ازعلي (ع) بد مي نشستند و مي
 ا واز بزرگان تابعين و ثقه اسـت ودر زمـرة طبقـة اول از فقه ـ    )ق105(م عفان بن عثمان بن ابان

ز شـاگردش  ا 6مدت هفت سال والي مدينه بوده است ،شمار رفته استه محدثان برجستة مدينه ب
امـا مورخـان    ؛برخود او خوانـده  عبدالرحمان نقل شده كه مكرر كتاب ابان در مغازي را بن ةمغير

ورد استفادة عي ميبجلي ش عثمان بن ابان اند ( يعقوبي اصلا از رواياتش استفاده نكرده بعدي مثل واقدي و
 .دانند ش مي ) بعضي كتاب را منتسب به شاگرد شوند يعقوبي غيراز اين فرد است كه با هم خلط مي

دانند كه به اين بخش (مغـازي) ازحيـات پيـامبر اهتمـام كـرده       كس مي نخستين را در هر حال او
 ـ  راخاطر ابـان   اند كه به تدوين مغازي علاقه داشت بدين را محدثي دانسته او 7است.  ةبايـد مرحل

  8.مغازي(سيره) دانست انتقال بين تدوين حديث و
انـد كـه در اوايـل     داناترين مردم دانسته اورا فقيه الفقهاء و، )ق 94م مخزومي( مسيب بن سعيد

،  ثابـت  بـن  از زيـد  را مشبه گفتة زهري عل . سالگي وفات يافت 84در  خلافت عمر به دنيا آمد و
راوي  را او .(ع) فرا گرفت عفان وعلي بن عثمان ، ) سلمه ن پيامبر (عايشه وامهمسرا عمر و ، ابن عباس ابن

 جـز  عمربن عبـدالعزيز  9.دانست هاي عمر را بيش از همه مي زيرا احكام و قضاوت ،اند عمر دانسته
هايي راكه او تعبير  سعد خواب ابنو خواب بود كنندگانريعبت از . اوكرد مشورت او قضاوت نمي با

                                                 
  .179 ص ، والنشر للطباعه داربيروت ، 5ج ،الكبري الطبقات ،)ق1405( سعد ابن   1
  .181ص ،همان   2
  .20ص همان، الدوري، عبدالعزيز   3
  .9ص انتشارات خوارزمي،: تهران ،مهدوي اصغر حيحوتص مقدمة ابرقوه، قاضي ترجمة ،االله رسول سيرت ،)ش1377(هشامابن   4
 .71 ص ارشاد اسلامي، و فرهنگ انتشارات: تهران عبدالمحمدآيتي، ترجمة ،الغارات ،)ش1371(ثقفي هلالابن   5
  . 152- 151 صص ،5 ج همان سعد،ابن  6 
  .49 ص همان، سجادي،   7
  . 19 ص ،عبدالعزيز الدوري، همان   8
  .121ص ،  5ج ، همان سعد،ابن   9
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 و را از منـافقين خوانـد   ضـمن سـخناني او   ، طالـب  ابـي  بن علي عمربن  1.تفصيل آورده استكرده به 
از پدرم شنيدم كه هـر سـخن حكمـت كـه     « : كرد گفت (ع) نقل حديث مي اش كه از علي باره در

  2».زبان خواهد آورد بر نمرده است آن را دردل منافق باشد تا
  نويسان طبقة اول ترين شاگرد سيره ) مهم124زهري (م شهاب بن طبقة دوم: محمدبن مسلم 

اند كه تا زمـاني كـه    دانسته زمان خود مي داناترين فرد به احوال گذشتگان در محدث و ،اورا فقيه
تـفاده نمـي    براي نقل خبر فرزندان مهاجر و  كـرد و  انصار را در دسترس داشت از اخبار مـوالي اس

تـر مـي   در كتابخانة امويان به چندبار تشمجموعة مدونا يـده اسـت   ش را مؤسـس مكتـب    او 3رس
بـر بنيادهـاي    آن را ،اند كه اصطلاح سيره را به كار بـرد  كس دانسته نخستين نگاري مدينه و تاريخ

نـاد و  ذكـر  و نويسي را معين كرد چارچوب خطوط كلي سيره روش تدوين و استوار قرار داد و  اس
تـه  4را نگاشـت.  و تاريخ حوادث مهم تسلسل تاريخي حوادث را رعايت كرد هـاي او نيـز    در نوش

اميـه   مانند عروه، صراحت و جنبة بشري وجود دارد و مبالغه و تفسير جبري از حوادث (كه بني
شود. از ديدگاه او اعمال رسول خدا گاه جنبـة وحيـاني دارد و    كردند) در آثارش ديده نمي تبليغ مي

هايش كـم   پردازان(اسرائيليات) برنوشته روند؛ و تأثير قصه گاه فقط تدابير بشري محض بشمار مي
ي از اسـرائيليات از  كماهتمام او به استفاده از اخبار پيامبران گذشته باعث شـد كـه مقـدار    5 است.

، تاريخ صدراسلام  انساب هايش شامل مغازي، پژوهش. هايش شود نوشته طريق كعب الاحبار وارد
بـه سـبب    اسـحاق مصـاحبت كـرد و    مـدبن مدينه داشت بـا مح  در سفرهايي كه بين شام و 6بود.

  7.را ستود زهري او ،معلوماتي كه داشت
  )ق151اسحاق (م بن ) ومحمدق141(م عقبه بن شاگردان زهري: موسي : طبقة سوم

به طور مستقل ومفصل بـه تـدوين مغـازي     شاگرد زهري و ، اسحاق او در كنار ابن ، عقبه بن يموس
عقبـه   بـن  دركنارابراهيم، و محمد ر مدينه درمسجدالرسول،او دبه گفته واقدي،  .مشغول بوده است

   8داد. كرد و فتوي مي ديگران بيشتر حديث نقل مياز  حلقة درس داشته و
                                                 

  .125- 123صص ،5ج همان،   1
  . 211ص همان، ثقفي، هلال ابن   2
  .388ص ،2ج همان، سعد، ابن   3
 .21ص همان، ،الدوري   4
 .23ص همان، الدوري،   5
  .82- 81صص ، همان الدوري،   6
  .3ص اصغرمهدوي، مقدمة همان، هشام، ابن   7
 .121ص ، الرساله سسةمؤ: بيروت ،29ج معروف،بشارعواد تحقيق ،الكمال تهذيب ، )ق1413(المزي   8
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بر شماست كـه از  « گفت: بگيريم مي فرا كجا از برابر اين سؤال كه مغازي را انس در بن مالك
يـن دربـاره   1».سـت عقبه استفاده كنيد زيرا او مورد اطمينان ا بن مغازي موسي اش گفتـه بـود:    همچن

موسي كتاب مغازي را در سنين بالا نگاشت تا نام كساني را كه در كنار رسـول خـدا جنگيدنـد    «
  3ابوحاتم، عجلي، نسائي او را تأييدكردند. 2».ثبت كند و همچون ديگران نامي را اضافه نكرد

تـهم  4) 123سعد(م بن شرحبيلاند كه چون  نوشته علل نگارش كتاب مغازيدر عالم به مغازي م
كنـد بـه    ياد ميها  حاضران در جنگ واند به عنوان بدري  نبوده واحد بدر شد كه افرادي راكه در

تـاخ    گفت: آيا مـردم ايـن   عقبه شنيد بن وقتي موسي اعتبار شد؛ بي در نزد مردم همين دليل  گونـه گس
و  مهاجران حبشـه  احد و و بدر رفهرست كردن اسامي حاضران د سن بالاوجود  با ؟ سپس اند شده

عقبه  بن اسحاق در سيرة خود خبري از موسي ذكر است كه ابنشايان  5را آغاز كرد مهاجران مدينه
  6ر داشته است.ظاختلاف ن او اصحاب بدر با مورد اسامي مهاجران حبشه و در نقل نكرده و
در عـراق يـا نـوع ضـعف      كتـابش دلايل مختلفي ازجمله عدم انتشار به موقع  بهعقبه  بن موسي

 در.ق  ه9  كتـاب تـا سـدة    اسحاق يا دلايل ديگر شهرتي به دست نيـاورد.  كار ابن تأليف در قياس با
) 463عبـدالبر(م  ابـن  بنابر نقل بروكلمان، 7.اختيار بوده پس از آن جز فقراتي از آن باقي نمانده است

به گفتة  8نهاده است» المغازي والسيرالدررفي اختصار «را  عنوان كتاب اين كتاب را مختصر كرده و
 9دست داشته اسـت  در درسدة دهم هجري اين كتاب را تاريخ الخميسديار بكري نويسندة  ،برخي

   10.بيهقي نقل شده است اثر »هدلائل النبو«فقرات فراواني از آن در و
نـدة   ،ق)151(ميسار المطلبي بن محمدبن اسحاق اسحاق،ابوعبداالله ابن تـين  نويس يـ نخس بـتا  س رة نس

يـل درايـن زمينـه       تـين كـار اص جامعي است كه به دليل نظم منطقي موجود در آن به عنوان نخس
سال  يسار پدربزرگش در آيد؛ شمار ميه از راويان نسل سوم ب او اهل مدينه و 11شناخته شده است

                                                 
 .»ثقه فانه عقبه بن موسي بمغازي عليكم«120ص ،29ج همان،   1
  . »يكثركماكثرغيره ولم االله رسول مع شهد ليقيدمن كبرالسن علي طلبها«119ص ،29ج همان،   2
  .121- 120صص ،29ج همان،   3
  ).22ص همان، ، الدوري( شد عرب جامعة در اجتماعي ديدگاه تحول باعث اقدام بااين كه بود زبير بن ةعرو عصر هم او   4
  .119ص ،29ج همان، المزي،   5
 .13ص مهدوي، اصغر مقدمة همان، هشام، ابن   6
  .54ص ، همان جعفريان،   7
  .260ص ، 1ج ، همان وند، آيينه   8
  . 53همان، ص سجادي،   9

  .55جعفريان، همان، ص 10
  .96، ص1شاكرمصطفي، همان، ج 11
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يـر شـد و   التمر عراق (درزمان خلافت ابوبكر ) وليد در عين به دست خالدبن .ق ه12 ا آزاد بعـده  اس
دانست به گفتة برخي او اين زبان را از خانواده به ارث برد و به  اسحاق زبان سرياني مي ابن ،گشت

  1گفته برخي ديگر به هنگام اقامتش در مصر سرياني آموخت.
هـاي مغـازي    قتـاده كسـب علـم كـرد كتـاب      بن عمر بن عاصم شهاب زهري و ابن ، از اسحاق ابن
احاديـث  خـودش  عـلاوه بـرآن    استماع كـرد و  منبه را بن وهبنيز عب و ك بن عبداالله، زبير بن ةعرو

(ص) ارتباط داشتند  تابعين نزديك پيامبر زبان راويان مشهور وكساني كه با اصحاب و واخبار را از
 او همچنين در مجالس امام باقر (ع). بيش از صد نفر هستند شاستماع وجمع آوري كرد. عدة راويان

بـدين   نقـل كـرده اسـت؛   »  حدثني «ها با قيد كلمة يافته ورواياتي از آن ضور ميامام صادق (ع) حو  
رواياتي محدود از طريق زهـري  2 ،اند از اصحاب اين امامان شمرده را سبب رجال شناسان اماميه او

   3.از امام سجاد(ع) نيز نقل شده است
اـمل سـه قسـمت مبتـدأ     بكتا : اسحاق روش ابن اـز آفـرينش)،   سيرة او ش اـلت    (آغ مبعـث (رس

يـره نيـز      بخش مبتدأ و و هرچند الدوري آن راد. باشد مغازي مي و )پيامبر(ص) اـمل س مغازي (كـه ش
مغازي  ترين كارش اين بود كه برخلاف گذشتگان كارش را محدود به وقايع و مهم 4 .داند هست ) مي

اـ    از ديدگاه نزول وحي به پيامبران در  را جهان(ص) نكرد بلكه تاريخ  پيامبر نظـر گرفـت و از آدم ت
داستان او اسلوب محدثان و 5 :خاتم سلسلة انبياء را در پي يكديگر قرار داد و به نقطة اوج خود رساند

احاديث و روايات تاريخي واسرائيليات وقصـص شـعبي    و هم در كتابش به كار گرفت را باپردازان 
 ـ وشعرهاي بسيار اـريخي را با هم جمع كرد. بعضي معتقدند او چه در دي اش و چـه از جهـت    دگاه ت

اسـحاق يكـي از    بحث وثاقت يا عدم وثاقت ابـن  6.نهاد تراز چارچوب مكتب مدينه قدم فرا روشي،
اكثر ازسويي ديگر،  8 ،سعد اورا ثقه دانسته است ابن 7هاي رجالي درنوع خود است ترين بحث جنجالي

   9.او معتقدند اند به گرايش شيعي النبي كار كرده ةكساني كه در زمينة سير
                                                 

  .11ص اسلامي، و معارف تاريخ مطالعات دفتر :قم زكار، افست سهيل و مقدمة تصحيح ،االله رسول ةسير، )ق1410(اسحاق ابن    1
  .72 ص ، مهدوي اصغر مقدمة هشام، همان، ابن   2
  .25،60صص ، ، همان جعفريان رسول   3
  .25عبدالعزيزالدوري، همان، ص   4
 .6 ص مهدوي، اصغر هشام، همان، مقدمة ابن   5
  عبدالعزيزالدوري، همان.   6
  .58جعفريان، همان، ص رسول    7
 .321 ، ص 7، ج همان سعد، ابن   8
 .337وند، همان، ص آيينه ؛11زكار، ص سهيل االله، مقدمة رسول ةق)، سير1410اسحاق( ابن   9
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اعتنا بود و علم الانساب را تحقير و استهزاء  بي انس كه به روايات يهوديان و مسيحيان  بن مالك
هاي ناروا  هاي شخصي و تهمت اسحاق مزاحمت فراهم آورد و رقابت كرد بيش از همه براي ابن مي

كـرد و آنـان را    را نقل مياسحاق از يهود و نصا نديم چون ابن به گفتة ابن 1به مخالفت وي دامن زد
  2كردند. شمردند و متهمش ميناميد، اهل حديث او را ضعيف مي العلم الاول مي هايش اهل دركتاب

اسـحاق   زيـرا ابـن   ؛كـرد  را متهم به دروغگـويي مـي   زبير، او بن ةعرو بن هشام هم عصرديگرش،
آيا او با همسـرم  گفت:  مي هشام كرد. زبير نقل مي بن منذر فاطمه بنت خبرهايي را از همسر هشام،

اسحاق  هايي، ابن نديم آورده كه پس ازآن كه امير مدينه به دليل دريافت گزارش ارتباط داشت؟ ابن
را كه از زيبايي چهره بهره داشت، احضاركرد و تازيانه زد، او را از نشستن در انتهـاي مسـجد(كه   

ربوط به تهمت ارتباط ورفت وآمـد  رسد كه خبر م به نظر مي 3محل نشستن زنان بود)، نهي كرد.
كـرده ارتبـاط    از فاطمه استماع حديث مي ايستاده و مسجد مي با اين خبركه او در كنار او با زنان،
اما  رفته، به انتهاي مسجد مي اسحاق براي گرفتن احاديث از فاطمه يعني در حقيقت ابن ،داشته باشد

   .ع شده استمورد تهمت واقلمي متأسفانه به خاطر اين رابطة ع
اـم در   بعدها ابنو نقل كرد  اش سيرهدر كتاب كه مناقب امام علي (ع) دربارة  ي ازاوتفصيل اخبار هش

 .) مشاهده كـرد 78- 73(صص  توان در مقدمة اصغر مهدوي ها را حذف كرد را مي كتاب سيرة خود آن
ايشان پيش ازمردان ديگـر   اسلام آوردن : تكفل وتربيت علي (ع) توسط پيامبر(ص) و از جملة اين اخبار

، نيابـت در مدينـه    ها ثبات و پايداري ايشان در جنگ ، ونماز گزاردنشان در خفاء به اتفاق خديجه (س)
اـن بـه   ، ابلاغ سورة برائـت بـه    به هنگام جنگ تبوك و حديث منزلت  تـرين و  عنـوان نزديـك  ايش

اـمبر   يفه واقگيري از حضور در س ، كناره ترين كس از اهل بيت شايسته اـق   ، شتغال به مراسـم تـدفين پي اتف
اـنيت   بن منع كردن فضل و ، حقانيت علي (ع) نظر مهاجر وانصار بر اـرة حق اـب   در شعباس از گفتگو درب ب

(ع) به قتل توسط عمر در صورت امتناع از  ، تهديد شدن علي ، اقرار بر تصادفي بودن تعيين ابوبكر خلافت
اـرة فـدك    ، خطابة حضرت زهراء بيعت با ابوبكر يـن طرفـداران     در مجلس ابـوبكر در ب اـظرات ب ، من

اـره   ومخالفان علي(ع)  ، ، ازدواج ام كلثوم با عمر و عدم رضايت علي (ع)به اين ازدواج و گفتگوها درايـن ب
  4فضائل حضرت سجاد (ع) وكمك پنهاني ايشان به مستمندان مدينه.

                                                 
 .) 6( مهدوي، اصغر هشام، همان، مقدمه ابن   1
  .105ص جدد،رضات ، تصحيحالفهرست ،]تا بي[نديم ابن   2
  همان.   3
 بـه  تواند مي تنها اين كه معتقداست كرده حذف هشام ابن كه او از عشيره انذار روايت نقل ضمن جعفريان رسول مثل بعضي   4

از  در ادامـه  و سپس است نبوده و شام مدينه بر حاكم عثماني مذهب رضايت مورد كه چيزي باشد بيت اهل دوستي معناي
  .)59- 58ص ص( كند مي ياد عراقي عةشي عنوان به طايفه اين
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  بكير)  بن يونس بكايي كوفي واسحاق (زياد ، شاگردان ابنق)207 طبقة چهارم: واقدي(م
در آخـر  .ق  ه 130او درسـال   ، قاضي بغـداد، واقدالاسلمي مدني بن محمدبن عمر ابوعبداالله ، واقدي

م لس ـا بعضـي از مـوالي بنـي    وهاشـم   بنـي را از موالي  بعضي او ،محمد به دنيا آمد بن خلافت مروان
بارة آغاز زندگيش مطالبي زيـاد   در 1.كه اصحاب تراجم برقول دوم اجماع بيشتري دارنداند  شمرده

ها وسيرة پيامبر(ص)  بارة جنگ نوجواني به جمع آوري اطلاعات در نداريم اما روشن است كه از
درسفر حج هارون الرشيد  ،به دليل سخاوت ورشكسته شد فروشندة گندم بود و او. پرداخته است

 هـاي تـاريخي مدينـه،    قسـمت  اسـلام و  به عنوان داناترين فرد به تـاريخ اوخالد برمكي  بن يحيي و
تـگي   برعهده گرفت و ها را راهنمايي آن حمايـت برمكيـان    ازو عـازم مدينـه   ، پـس از ورشكس

برافتـادن  از  زمان مأمون، قاضي عسكر درجانب شرقي بغداد شد وحتـي بعـد   در و برخوردار شد
لـه  به هنگام وفات با و ،مأمون بود ةتوج برمكيان مورد يـان كفنـي   بخش ـ هـا و  وجود ص ش عباس

  2كرد. ادا قرضش را و مأمون كفنش را فرستاد نداشت و
ق)، 148عجـلان(م  بـن  ق)، محمـد 136عبـدالرحمن(م  بـي  ا بن ربǝعةنزد شيوخ بزرگي همچون  او

تلمـذ   ق)187الـدراوردي(م  و ق)161سـفيان ثـوري(م   ،ق)150(مجريح ابن ،ق)153(مراشد عمربنم
مـوالي را ملاقـات نكـردم جـز      و شـهدا  ندان صحابه،فرز هيچ مردي از به گفتة خودش، 3كرد.
كـرد   وقتي مرا باخبر مـي  شان پرسيدم و مشاهدات هايش از خاندانش و كه از او دربارة شنيده آن

وقـوع   كردم....و هيچ جنگي را بدون حضور در مكان جا را بررسي مي رفتم و آن مي مكانبه آن 
  4آن ثبت نكردم.

بعضي دليل آن را عدم اطمينان علمـاي مدينـه بـه     د نكرده است. واسحاق يا كتابش از ابن او در
» قـالوا « اسـحاق از  اند كه او به جاي نام ابن احتمال داده بعضي مثل هورويتز، اند و اسحاق دانسته ابن

اسـحاق قبـل    ابن مارسدن جونز معتقد است كه 5. اند نوعي سرقت ادبي دانسته اين را استفاده كرده و
اند، در حالي كه  ها اصلاً همديگر را ملاقات نكرده است و آن ترك گفته مدينه راازتولد واقدي 

بـه   6ترين عامل تحول سيره در دو سدة اول ودوم هجري بـوده اسـت.   ديدار حضوري راويان، مهم
                                                 

  .18العصريه، ص المکتبة :، بيروتالمغازي كتابه في ومنهجه الواقدي، )2009( خضيرالحداد ياسر   1
  .9- 7للمطبوعات، صص الاعلمي سسةمؤ: ، بيروت جونز مارسدن مقدمة از آزاد تلخيص المغازي، ،)م1966واقدي(   2
  .48- 45ياسر خضير، همان، صص   3
  .215دارالكتب، ص: ، بيروت3عطا، ج عبدالقادر مصطفي ، تحقيقبغداد تاريخ ،)م1997(بغدادي خطيب   4
  .30- 29همان، صص واقدي،   5
  .30واقدي، همان، ص   6
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پردازد و واقـدي   اسحاق بيشتربه دورة جاهليت مي ترين تفاوت آن دو اين است كه ابن هرحال مهم
  1به تاريخ ظهور اسلام دارد. اهتمام بيشتري

سند يك متن را فـراهم   چند از ها را داخل يكديگر كرده و اين حيث كه اسناد نقل ازواقدي 
روشي منتقدانه نسـبت  با اتخاذ  او 2 واقع شده است حنبل كساني ازجمله احمدبن آورده مورد انتقاد

مربوط به حادثه  نيآقريخ از آيات تدوين تار در ضمن در ورده بيان ك را نظر صريح خود، به اخبار
 :مثـل  است دركتابش آورده، اسحاق نياورده كه ابن را و سرايا بسياري غزوات ورده است استفاده ك

ذات  سـرǜةو سرايايي مثل سريه الكديد،  ذات السلاسل الجندل، ةمدو قينقاع، غزوة حرار، غزوة بني
  3طالب به يمن... ابي بن اطلاح، سريه علي

را متمايل بـه   او شيخ مفيد، ظر شديدي دربارة مذهب واقدي بين شيعيان وجود دارد.اختلاف ن
مفيد اين مطالب را به اين دليل آورده  ،است روي گردان بودهعلي (ع) از مذهب عثماني دانسته كه 

كه واقدي اخباري دربارة بيعت با امام علي(ع)را نقل كرده كه نشانگر بـه كـارگيري خشـونت و    
كـرده   تقيه مي معتقد بوده كه او را شيعه دانسته و نديم او ابناما  4.باشد از خلافتشان ميزور در آغ

(ع) همچون عصاي موسي وزنده كردن مردگان توسـط   علينقل كرده كه واقدي افزايد:  و مي است
بـه دليـل ايـن     آقابزرگ تهرانـي و  اعيان الشيعهصاحب  5. (ص) است (ع) از معجزات پيامبر عيسي 
يـخ طوسـي   ،  اند دانسته شيعه رانديم، واقدي  ت ابنرواي  - نـديم  معاصـر ابـن   - جاي شگفتي است ش

كه  مقتل الحسين ولحسن والحسين امولد همچون هايش واقدي وكتاب ، نامي ازلفهرستدركتابش ا
ازجمله دلايل ديگر كه او را  6.، نياورده است اند نظر بسياري ازعلماي شيعه را به خود جلب كرده

 نسخة اصلي كتابش بوده و كه دراست جنگ احد  اشاره به فرار عثمان وعمر در ، اند ه دانستهشيع
الحديد  بي ا دركتاب ابن عثمان و عمر نام اما و شده نام عمر حذف ،هاي ديگر مثل بلاذري نسخه در

دامـه،  ا نـام او دريـك روايـت در    الحديدپس از ذكر بي ا اما حتي ابن 7است. به نقل از واقدي آمده
 قول شيعيان نقل مي كندكـه نشـانگر آن اسـت كـه     ازبرخلاف روايت واقدي  روايت ديگري را

                                                 
  .61خضير، همان، ص ياسر   1
  .29واقدي، همان، ص   2
 .32واقدي، همان، ص   3
  .61نشرني، ص : دامغاني، تهران مهدوي محمود ، ترجمةالجملش)،  1383(المفيد   4
  .111 ، ص نديم، همان ابن   5
  .17جونز، ص مارسدن واقدي، مقدمه   6
  .18همان، ص   7
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تـه اسـت. بـه     كند نمي يا منبعي كه آراء شيعه رانقل ميواقدي را منبع شيعه  الحديد نيز، بي ا ابن دانس
دن جونز كنند نقل كرده است. مارس هرحال او اخباري را كه به نوعي از شأن امام علي(ع) كم مي

اما اين اخباردر مقابـل اخبـار ديگـري كـه      1در مقدمه اش به اين اخبار اندك اشاره كرده است.
اهميت چنداني  2واقدي در باب شجاعت امام علي(ع) به خصوص در جنگ خندق نقل كرده است

يـب  موسـي،  مجاهـدبن  مصعب الزبيـري،  ابوبكرالضعائي، هارون، من آن كه يزيدبنندارند. ض  ، المس
 را ضـعيف در  نسـائي او  بخـاري و  حنبـل،  در عوض احمدبن 3 ؛اند ثقه دانسته را راهيم الحربي اواب

  4.اند حديث شمرده
تـغال     )،199(م بكير از راويان كوفي بن يونس اسحاق: شاگردان ابن در ديوان جعفـر برمكـي اش

هشـام   سيرة ابـن م يك پنج ه از او ماندهاسحاق ك ابننسخة  ،اين راه ثروتمند شده است از داشته و
به كوشش سهيل زكار  1398اين متن در  5 .باشد است كه در كتابخانة قرويين شهر فاس موجود مي

  قونيه به چاپ رسيد. به اهتمام محمد حميد االله در 1401در  در بيروت و
اسحاق  موثق بودن او در نقل مغازي ابن در )،183(م از راويان كوفي البكايي، الطفيل بن عبداالله زيادبن

  6.اسحاق شده بود فروخت ودر سفرها همراه ابن بكايي خانة خويش را ؛ اتفاق نظر وجود دارد
ازاو نقل كرده  رااسحاق  كه كتاب ابنشاگرد بكايي  ق)،218م (هشام عبدالملك ابن :طبقة پنجم

اـلبي  اضافاتي دست زد و اسحاق به حذف و روايت خود از ابن هشام در است. متأسفانه ابن را كـه   مط
براي جلب توجه محدثان بـه ايـن    اين كار را الدوري معتقداست او. دانست حذف كرد ضروري نمي

تـند  زيرا پس از اين تنقيح بود كه مورخان با ،كتاب انجام داد گفتنـي   7.حسن نظر اين كتاب را نگريس
اـ گ ـ   اي اين تصور راكه ابن است رسول جعفريان ضمن مقاله اـي   رايشهشام مواردي راكه منطبـق ب ه

 به نقل اخباري دربارة امام علي (ع) اسحاق بوده در كتاب خود حذف كرده رد كرده است و شيعي ابن
ازبين بـردن بـت فلـس     اسحاق از آن غافل بوده است از جمله: كند كه ابن اشاره مي هشام سيرة ابندر 

تـه شـدن     اما ابن ،اسحاق ضمن نقل خبر نامي از او نبرده توسط امام علي(ع) كه ابن اـم برده،كش هشام ن
                                                 

 .17همان، ص   1
  4712.- 470، صص2همان، ج   6
 .30واقدي، همان، ص   3
  .28خضيرالحداد، همان، ص ياسر   4
  .27 ص اصغرمهدوي، هشام، همان، مقدمة ابن   5
  .24 ، ص همان   6
  .27ي، همان، صالدور عبدالعزيز   7
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سفيان دربـدر   بي ا اسارت عمروبن (ع)، . توسط عليو...منذر بن ،عبدااللههطلح بي ا بن ابو سعد نضربن حارث،
اـن بـراي پـذيرش      تـرس و  قريظـه و  (ع) بر قلعة بنـي  فرياد خشمگينانة علي (ع)، توسط علي لـيم آن تس
دوران  ه قصد كشتن پبامبر توسط عمـر در نيز خبرهايي دربارة خلفاء مثل خبر مربوط ب حكميت، و

اـ بـه هـرروي حريـت      : نويسد در ادامة تحليل خود مي و جاهليت. اين موارد گرچه اندك است ام
   1دهد. نشان مي نگري محدود او در چارچوب معيارهاي تاريخي آن روزگار را واقع هشام و ابن

 گيرينتيجه

وجـود  ه يت منقول از مصدر اول باعث بروا ضرورت شهادت بر هجري، خر سدة اولآ ثلث رد
در حقيقـت نـام تـدوين كننـدگان     سـيره  هاي  سندهاي موجود در كتاب آمدن سلسله سند شد و

ترين خصوصـيت مكتـب مدينـه     اين مهم 2.هاست كه به ترتيب نقل شده است از آن بعد اوليه و
ست يـا فقـط نـام    . (برخلاف مكتب عراق كه در ذكر سلسله سند رواياتشان اغلب منقطع ااست

اند و گاه نام راوي را نيز نياورده و بـه طـور مـبهم تعبيراتـي چـون       نخستين را وي را ذكر كرده
  3اند). آورده» عن رجل«و» قيل«

امـا   4ديدگاه صـرف اسـلامي اسـت    هاي اين مكتب، هر چند بعضي معتقدند يكي از ويژگي
بـراي   5گيـرد.  ر اهل كتاب سود مـي بعضي نيز معتقدند اين مكتب از شعر و قصص عاميانه و اخبا

كنند و معتقدندكه شيوة اخباري توأم با  منبه اشاره مي بن اسحاق از اخبار وهب مثال به استفادة ابن
منبه در مكتب مدينه تأثير نهاده و بخـش عظيمـي ازاسـرائيليات رادرآن     بن داستان پردازي وهب

  6واردكرده است.

  و مĤخذ منابع
اـني و   وژ: پتهـران  ،تمدن اسلامي علم تاريخ درگسترة ،ش)1377( صادق وند، آيينه -  اـت   هشـگاه علـوم انس مطالع

  .فرهنگي
                                                 

 .4انتشارات سمت، ص :، تهراننبوي سيرة منابع و بررسي نقد ش)،1378رسول جعفريان وديگران (   1
  .75، ص 1همان، ج   2
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  ، افست قم: دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي .تصحيح سهيل زكار ،رسول االله ةسير ، ق)1410(اسحاق ابن - 
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  .3چ ، انتشارات خوارزمي:  تهران تصحيح اصغر مهدوي، مقدمه و
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  العصريه. المكتبة، بيروت: المغازي بةالواقدي و منهجه في كتا)، 2009( ، ياسر خضيرالحداد - 
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